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چه شد سراغ تألیف کتاب »امدادگران بی مرز« رفتید؟
این یک جلد از مجموعه 5 جلدی جیبی از روایت های امدادگران است با نام های 
»بوسه های بعد از سیلی«، »دکتر فریزی«، »روزی که فرشته شدم«، »امدادگران بی مرز« و 

»سقوط خوشمزه«.

اسم مجموعه چه بود؟
  . مجموعه خاطرات امدادگران هلال احمر

و شما یکی از جلدها را به عهده گرفته بودید؟
نه، دبیر مجموعه بودم و از هماهنگی برای گفت وگو با امدادگران تا تدوین شان زیر 
نظر من انجام شد. دو جلد را هم خودم گفت وگو گرفتم. در نهایت روایت 4 جلد را 

نوشتم و تنها روایت یکی از آنها را کسی دیگر نوشت و من ویرایش کردم. 

چطور شد دبیری این مجموعه را قبول کردید؟
حدود هفت هشت سال پیش روابط عمومی هلال احمر بعد از اینکه سه 
سال پی در پی نفر اول بخش داستان در جشنواره هلال و رسانه شده بودم، 
پیشنهاد نوشتن قصه امدادگران پیشکسوت  را داد. درخواست شان هم 
نوشتن روایات کوتاه و خواندنی بود از خاطرات امدادگران 
که در قطع جیبی چاپ شود و خوش خوان باشد. تجربه 
نوشتن قصه با الهام از رخدادهای واقعی در عملیات های 
امداد و نجات هلال احمر برای جشنواره هلال و رسانه 
باعث شد پی به داستان های جذابی در سینه امدادگران 
ببرم. برای همین از گفت وگو با امدادگران استقبال کردم و مثل این بود که 
رسیده باشم به گنج... و کار با دادن یک لیست از پیشکسوتان شروع شد و البته در همان 

ابتدا هم با چالش مواجه شدم.

چرا؟ 
با هر فردی که در آن فهرست تماس می گرفتم، ناراضی بود و حاضر به گفت وگو نمی شد. 
می گفتند در سال های گذشته بارها با این عزیزان در قالب های مختلف تصویری و مکتوب 
گفت وگو شده اما نتیجه را ندیده بودند. ولی در نهایت یکی از پیشکسوتان به نام آقای عبدالله 
ارغایی قبول کرد در این زمینه کمکم کند. یک جورهایی ریش سفیدی و وساطت کرد و با 
کسانی در این فهرست که در ایران بودند و قابل دسترس، صحبت و مرا به آنها معرفی کرد. در 
نهایت 16 نفرشان قبول کردند همکاری کنند. در مرحله اول هم با کمک سه تن از دوستان 
و همکاران در جلسات مختلفی به مرور با این عزیزان گفت وگو شد و سعی کردیم آنچه را در 

ذهنشان مانده بود ضبط کنیم.   

خاطرات شان عموما مربوط به چه دوره ای بود؟
از قبل انقلاب از برخی دوستان خاطره داشتیم تا همین یک دهه پیش. اغلب از امداد 
در روزهای جنگ هم خاطرات خوبی داشتند؛ هم در حوزه امدادگری پیشکسوت بودند 

و هم درامدادگری جنگ. یکی از ویژه ترین خاطرات هم متعلق به همان آقای ارغایی بود؛ 
خاطرات اولین روزهای حمله عراق به خرمشهر. چون اهل همان شهر بودند.  اما نکته مهمی 
که باید اینجا به آن اشاره کنم این است که با وجود نشرهایی مانند »سوره مهر« که تخصصی 
در این حوزه کار می کند، کسی سراغ این دوستان برای خاطرات دوران جنگ شان نرفته بود. 
درحالی که امدادگران کسانی بودند که از اولین انفجار وسط میدان حضور داشتند؛ به ویژه 

امدادگران خرمشهری.

البته تا جایی که در خاطرم است، »سوره مهر« از امدادگران هم آثاری منتشر 
کرده؛ مثلا می شود به خاطرات خانم معصومه رامهرمزی اشاره کرد. این طور نیست؟

گر به  بله اما مقصودم این است که این حوزه را به شکل مجزا مد نظر قرار نداده اند. چون ا
هلال احمر مراجعه کنی و بگویی می خواهم از امدادگران روزهای جنگ اطلاعاتی به دست 
بیاورم اولین لیستی که به شما می دهند همین اسامی ای است که به من دادند. خاطراتی که از 
یکی دو سال قبل از جنگ در مبارزه با خلق عرب شروع می شود و بعد هم که می رسد به جنگ. 
به خصوص آقای ارغایی که تا روز دهم جنگ در خرمشهر بود و خاطرات نابی داشتند  و البته 

که بیشترند و ما امدادگران بسیاری داریم که در جنگ فعال بودند. 

می شود توضیح بدهید؟ مثلا چه خاطره ای؟
روز دهم جنگ، عده ای از مردم می خواستند از شهر خارج شوند. چون پل زیر آتش بود، 
آقای ارغایی و دوستانش قایق های چوبی را به هم می بندند و مردم را رد می کنند. این خاطره 
تا جایی که من می دانم تنها در کتاب »روزی که فرشته شدم« آمده است. البته از همین خاطره 
برای نوشتن صحنه ای در رمان دومم استفاده کردم که به زودی توسط نشر »چشمه« چاپ 
می شود. یکی دیگر از جلدهای مجموعه هم مختص به خاطرات آقای دکتر عمادی بود که 
جزو پزشکان بدون مرز هستند. ایشان هرازچندگاهی به کشورهای دیگر نظیر کشورهای 

آفریقایی می روند و خاطرات  ایشان هم جالب بود. 

چرا اسم یکی از جلدها را »امدادگران  بی مرز« گذاشتید؟ این سوال را برای 
مخاطبانی می پرسم که ممکن است با این اصطلاح آشنایی نداشته باشند.

نظیر  کشورهایی  در  می دهند؛   انجام  برون مرزی  امدادگری  عزیزان  این  اینکه  اول 
کستان و.... اما نکته دوم و مهم تر این است که این امدادگران، مرزی در امداد  افغانستان، پا
ندارند و به همه امداد می رسانند. مثلا یکی  از آن ها در خاطراتش می گفت که به عنوان مربی 
امداد و نجات، در شروع جنگ می ترسیدم که نکند مجروحان عراقی دست امدادگران تازه کار 
ک ایران و ناراحتی شان از سربازان  بیفتند و آن ها به خاطر عصبانیت شان از تجاوز عراق به خا
عراقی، این مجروحان را بکشند. جالب اینجاست که می گفت شب عملیات اتفاقا اولین 

مجروحی که پشت خط آمد، عراقی بود.

این خاطراتی که می گویید، در همان پنج جلد منتشر شده؟
بله، خاطراتی متنوع است از امدادگرانی در شهرهای مختلف؛ آقایان عبدالرضا ارغایی، 
هادی غروی، عبدالحمید جعفرزاده، مجید حسین جمال، عبدالنبی البوخنفر، فروزش 
محمدرضامعاونی،  عمادی،  سیدناصر  دکتر  رضامعجونی،  سائیل پور،  صابر  فیضی، 

امدادگران بدون مرزامدادگران بدون مرز

حوزه  در  هم زمان  سال ها  این  در  است.  زده   قلم   مختلف  زمینه های  در  و  بوده  روزنامه نگاری  مشغول  دهه  دو  حدود  سال 13۶۵،  متولد  باقری،  لیلا  نوروزی[   یاسر   [   
داستان نویسی هم وارد شد. اولین رمانش با نام »پیراهنی بر آب« سال 9۷ توسط نشر »هیلا« به چاپ رسید و رمان دومش هم به زودی از سوی نشر »چشمه« منتشر خواهد 
شد. این دو رمان در واقع سه گانه ای با موضوع محیط زیست هستند که به گفته نویسنده، سومین جلدش نیز در حال نگارش است. لیلا باقری همچنین سه سال پی در پی، 
. برنده جشنواره هلال و رسانه در بخش داستان بوده است. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگویی است با این نویسنده درباره مجموعه 5 جلدی خاطرات امدادگران هلال احمر

محمدجوادصادقیان چالشتری، حسین سرافرازی، محسن هاتفی، سید ابراهیم 
زمانیه، عبدالحسین مساحی، محمودرمضانیان و علی جیروند.

تمام گفت وگوها را هم خودتان انجام دادید؟
بعضی گفت وگوها را برون سپاری کردم. نکته عجیب ماجرا این است که نتیجه این 

گفت وگوها هم نزدیک بود به سرنوشت مابقی محتواها دچار شود!

ک بخورد؟! یعنی منتشر نکنند و بگذارند خا
کار اداری بود به هر حال... امروز و فردا می شد و این نگرانی را داشتم. چون از طرف 
برخی از مصاحبه شونده ها هم پیگیری می شد و جز شرمندگی پاسخی نداشتم. برای 
همین بارها پیگیری کردم. هم برای شرمنده نماندن و قولی که داده بودم و هم اینکه 
خاطرات قشنگی داشتند، از قبل از انقلاب تا همین دهه قبل. در شهرهای مختلف 
و اتفاقات مختلف؛ از خرابکاری های قبل و بعد انقلاب تا جنگ و بلایای طبیعی. 
حق شان بود خاطرات زحمات و از خودگذشتگی هایشان را چاپ شده ببینند و نشان 

فرزندان و نوه هایشان بدهند.

چه سالی چاپ شد؟
1399. البته گمانم فقط چاپ شد و انتشار چندانی درکار نبود. تعدادی محدود و به 
نظر بیشتر درون سازمانی. امیدوارم اقلا  یک مجموعه به دست دوستان امدادگری که 

خاطراتشان نوشته شد، رسیده باشد. 

وقتی چاپ شد، بازخوردها چطور بود؟
بازخورد از مخاطب که ندیدم. چون بعید میدانم به دلیل چاپ محدود خیلی 
خوانده شده باشد. اما همین سال گذشته از نشر هلال تماس گرفتند و گفتند گویا 
بنیاد شهید کتابها را دیده و می خواهد کار تکمیلی انجام شود و  گفتند چون صاحب 
اثرم قاعدتا تکمیل و تجمیع 5 جلد برای یک کتاب واحد را من انجام دهم. جلسه ای 
گهانی ساعت آن در دقایق آخر نتوانستم بروم. الان  هم گذاشتند که به دلیل تغییر نا
خوشحالم که شما این گفت وگو را منتشر می کنید تا حداقل بحث این قضیه دوباره 
پیش بیاید. چون گویا دوستان بنیاد جدی بودند اما دیگر علی رغم پیگیری  من خبری 
نشد. خاطرات امدادگران ظرفیت بالایی دارند، به ویژه در زمان جنگ و می تواند 

دستمایه  خوبی برای نویسندگان و فیلم نامه نویسان شود.

بین کتاب هایی که کار کردید چه خاطره ای خیلی به چشم تان آمد؟
یکی همان خاطره قایق ها بود که مردم در یأس و نگرانی بودند و نمی دانستند 
لحظه ای بعد چه اتفاقی قرار است برای شان بیفتد. ستون پنجم دشمن هم در کار بود و 
هر لحظه ممکن بود گیر بیفتند. حتی من برای تحقیقات رمانم با آقای ارغایی به خرمشهر 
رفتم و همه نقاطی را که در خاطرات شان گفته بودند، دیدم. شب دهم، شب عجیبی 
است. آقای ارغایی و دوستانش با مردم صحبت می کنند و قرار می شود قایق های رها 
شده بدون بنزین را به هم ببندند و مردم را عبور بدهند. یک باره به ذهن شان می رسد 
که می شود چنین کاری کرد. چند نفر می روند، قایق ها را به هم می بندند و در جایی که 
عمق آب کمتر است،  مردم را رد می کنند. خاطره دیگر درباره شادگان بود. به آقای ارغایی 
می گویند به خاطر تجمع مردم در شادگان امکان شیوع وبا وجود دارد. شما بیا این مسئله 
را سامان بده و برای همین او و دوستانش به شادگان می روند. اوضاع را بحرانی می بینند 
و آقای ارغایی بزرگان شادگان را صدا می کند، نطق غرایی می کند و دل ها نرم می شود و 
مردم قبول می کنند، خرمشهری ها را در خانه یا حیاط خانه شان اسکان دهند تا مشکل 
بهداشت و... حل شود و بلای وبا در میانه جنگ گریبانگیر نشود. خلاصه هر کدام بالاخره 
در حیاط خانه ای چادر می زنند و اسکان داده می شوند تا اردوگاه شادگان آماده شود. 
ک مربوط است به شبی که اعلام  یکی دیگر از خاطرات فوق العاده خواندنی اما دردنا
که می گفتند تا  می کنند خرمشهر سقوط می کند. عنوانش را گذاشتم »شب شیون« چرا
صبح صدای شیون و گریه از اردوگاه شادگان می آمد. خاطرات خرمشهر در کل، یک به یک 
ک و عجیب بود، و البته خاطرات دیگر دوستان در تهران، همدان، کرمانشاه  برایم دردنا

و... که گنجینه بزرگی از تاریخ شفاهی کشورند. 

  گفت وگو با لیــلا باقری، دبیر مجموعه خاطــرات امدادگران هلال احمر

یکی از خاطرات فوق العاده 
خواندنی اما دردناک 
مربوط است به شبی که 
اعلام می کنند خرمشهر 
سقوط می کند. عنوانش 
را گذاشتم »شب شیون« 
چراکه می گفتند تا صبح 
صدای شیون و گریه از 
اردوگاه شادگان می آمد. 
خاطرات خرمشهر در کل، 
یک به یک برایم دردناک و 
عجیب بود، و البته خاطرات 
دیگر دوستان در تهران، 
همدان، کرمانشاه و... 
که گنجینه بزرگی از تاریخ 
شفاهی کشورند.


